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ســــــال چهاردهم

اگر آدم ها نباشند...

قصه شهر را چه کسی می نویسد؟ 

قصه شهر یک داستان با هزاران 

زلی  ، مثل پا ــت س ه ا یسند نو

ها  هزارتکه، تاریخ این روایت 

ر هم  کنا و   کند  می را جمع 

ــرار مــی دهــد. تــاریــخ روایــت  ق

آدم هــا، آدم هــایــی که در شهر 

اند، آدم هایی که  زندگی کرده 

در خانه یا بیمارستانی به دنیا 

آمده اند، آدم هایی که در خانه یا 

بیمارستانی مرده اند، را جمع می کند.

آن آدم ها اگر عکسی از دیوار خانه شان 

داشته باشند، اگر تابی را به درخت بهی 

آویزان کرده باشند و عکس گرفته باشند،

این ها همه قصه شهر است حتی اگر 

تعریف نشده باشند، حتی اگر در آلبومی 

جامانده باشند یا در زیرزمینی خاک 

گرفته رطوبت، رنگ ها را درهم کرده 

باشد و چهره آدم ها از هم قابل تشخیص 

نباشد، می توان فهمید که این عکس 

حداقل در چه تاریخی گرفته شده است.

قصه شهر ، قصه خانه ها با آدم هاست که 

شکل می گیرد، اصلا شهر با آدم هاست 

که جان می گیرد اگر شما آشنایی در 

خانه ای نداشته باشید آن خانه یا محله 

هیچی معنایی برایتان نخواهد داشت.

خاطره و قصه با وجود آدم هاست که 

جان می گیرد. سؤالی در فلسفه هست 

که اگر درختی در جنگلی بشکند اما 

کسی نباشد و نبیند که آن درخت 

شکسته است، آیا آن درخت اصلا شکسته 

است؟ این سؤال را می شود درباره محله 

یا خانه های شهر هم پرسید اگر شما 

ای نداشتید، آشنایی در خانه 

یا اگر در خانه نخندیده یا گریه 

نکرده اید اصلا آن خانه وجود 

داشته است یا اگر وجود داشته 

است اصلا وجــودش اهمیتی 

دارد؟

ــای یــک نفر صد  ــه ج وقــتــی ب

نفر یا هــزار نفر یا هــزاران نفر 

قصه هایشان را از خانه هایشان یا 

محله هایشان بنویسند، آن وقت 

صدای شکستن آن درخت دیگر چیزی 

قابل کتمان یا نادیده گرفتن نیست.

من هر زمان از چهارراه میدان بار رد 

می شوم، یاد خانه بی بی جان می افتم،

یاد آن  درخت گوشه حیاط که سایه اش 

می افتاد روی پنجره دو لته چوبی که 

معمولا میز سماور بی بی جان کنارش 

برقرار بود و می شد از آن چای خورد 

و به قصه های بی بی جان یا خاطرات 

آقا جونم که یک پایش را دیابت  حاج 

گرفته بود از مغازه انگشترفروشی در یکی 

از صحن های حرم گوش داد.

این آدم ها بودند که با خاطراتشان چند 

محله را به هم وصل کرده بودند، صحن 

حرم را رسانده بودند به کوچه ای در 

چهارراه میدان بار و چهارراه میدان بار 

را رسانده بود به باغی در مایون.

ها  شهر مثل کاغذ سفید است، آدم 

کلمات و قصه هایش هستند، خاطرات 

پی رنگ آن قصه ها، آدم ها اگر نباشند،

ارزش است  شهر یک کاغذ سفید بی 

که هیچ وقت هیچ کسی آن را به خاطر 

نخواهد آورد.

قصه 
شهر
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در باب اهمیت 
فضای زیسته هنرمند

نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد تأکید کرد

رکود و افزایش قیمت، ثمره ماده ۱۷ قانون 
درآمدهای پایدار شهرداری ها

نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد گفت: قوانین باید موجب تسهیل شرایط 

شوند ولی با قانون درآمدهای پایدار شهرداری ها، نه تنها شاهد بهبودی نیستیم،

بلکه شرایط دشوارتر نیز شده است و موجب رکود و افزایش قیمت در صنعت 

ساختمان نیز می شود.

موسی الرضا حاجی بگلو درباره اثرات طرح های تفصیلی بر ساخت وساز بیان کرد:

یکی از موضوعات اصلی و اساسی در بحث تولید مسکن به طرح های تفصیلی و 

کمیسیون ماده ۵ برمی گردد. وی با اشاره به تصویب طرح تفصیلی حوزه میانه شرقی 

مشهد در روزهای اخیر افزود: اقدام خوبی است و امیدواریم پاسخ و نیازهای مردم 

در طرح فوق درنظر گرفته شده باشد و مثل ادوار گذشته نباشد. حاجی بگلو با بیان 

اینکه شورای ششم و مدیریت شهری برای تحقق وعده ساخت ۴ میلیون مسکن،

خود را در کنار دولت می داند، گفت: به سهم خود باید در این زمینه نقش آفرینی 

کنیم و تاکنون قدم هایی نیز در این راه برداشته ایم. نایب رئیس شورای اسلامی شهر 

مشهد با انتقاد از عملکرد وزارتخانه راه و شهرسازی در نهضت تولید مسکن، تصریح 

کرد: متأسفانه با مجموعه ای روبه رو هستیم که بعضی از معاونان آن حتی یک واحد 

مسکن هم نمی توانند بسازند. دولت باید خودش در عرصه نهضت ملی مسکن ورود 

می کرد، نه اینکه وزارت راه و شهرسازی را مأمور این کار کند. حاجی بگلو با تأکید 

بر لزوم واگذاری امور به مردم، بیان کرد: دولت از تصدیگری کارهای مختلف باید 

پرهیز کند و اگر به دنبال کسب موفقیت هستیم، باید کارها را به مردم واگذار کنیم 

و نقش نهادهای حاکمیتی، صرفا تسهیلگری باشد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به قانون درآمدهای پایدار شهرداری ها 

افزود: در شرایطی که خدمات هفت گانه در شهرها توسط شهرداری ها ارائه می شود،

چرا کمیسیون ماده ۵ باید مشخص کند که بنایی چهارطبقه یا  پنج طبقه ساخته 

شود؟ هم اکنون ۳۵هزار رأی قلع اجرا نشده در شهر وجود دارد و این قانون جدید،

راه را برای ساخت و ساز خلاف بازتر می کند. وی با بیان اینکه براساس قوانین 

جدید، رکود در بخش مسکن و افزایش قیمت ها رخ خواهد داد ، چنان که طی 

یک ماه گذشته هم این اتفاق افتاده است، افزود: این قانون نواقص دیگری هم دارد؛

برای مثال در شهری مثل نیشابور که فاقد طرح تفصیلی است و هم اکنون براساس 

قانون جدید، صدورپروانه فعلا امکان پذیر نیست، شهرداری چگونه باید پاسخگوی 

شهروندان باشد؟ حاجی بگلو اظهار امیدواری کرد که با همراهی کمیسیون عمران 

مجلس شورای اسلامی، کمیسیون ماده ۵ در اختیار کلان شهرها قرار گیرد.

حاجی بگلو در پایان گفت: توفیق مدیریت شهری و شهرداری ها در عملکرد، از 

نگاه مردمی، توفیق دولت محسوب می شود و شرایط را باید به نحوی رقم زد که 

شهرداری ها موفق عمل کنند.

اگر به اهمیت ترویج معارف اسلامی و راه های نشر 
و بسط آن بپردازیم، ساحت های مختلفی برای بیان 
مفاهیم ارزشی وجود دارد که یکی از آن ساحت ها،
ساحت هنر و یکی از آن هنرها هنر نقاشی است.
نقاشی یک زبان بیان است که با تصویر سروکار دارد.

به عبارتی نقاش، مفاهیمی را که در ذهن دارد، به 
تصویر می کشد. آثار هنرمندان می تواند نسبت به 
فرهنگ، آداب ورسوم، سطح علمی و معرفتی آنان 

متفاوت باشد.
اگر نقاش گرایش های مذهبی داشته باشد، آثارش 
به سمت فضاهای مذهبی می رود. اگر این فضاها 
معرفتی و عمیق باشد، اثری که تولید می شود،

نسبت به معرفتش تنوع خواهد داشت. در نقطه 
مقابل، اگر یک نقاش به دور از فضاهای مذهبی یا 
به عبارت دیگر لائیک باشد، طبیعتا بر اساس همان 
تفکرش موضوعاتی را که انتخاب می کند، به تصویر 
درمی آورد. بنابراین اثر تولیدشده یک هنرمند، با نوع 
و سطح نگاه او نسبت مستقیم دارد و برای ارتقای 
آثار هنری باید تفکر رفیع به هنرمند ارائه شود.
ازآنجایی که تحقیق جزو اولویت های یک هنرمند 
نیست، مؤلفه های بینشی و معارفی را باید اهل علم 
و تفکر به هنرمند ارائه کنند. بر همین اساس است 
که در فرهنگ غربی در اوایل قرن نوزدهم،  هنرمندان 
درکــنــار متفکران در جلسات بسیاری شرکت 
می کردند. همچنین، هنرمندان براساس تفکری که 
متفکر مطرح می کرد، به تولید اثر می پرداخته اند.

بنابراین اگر می خواهیم آثار هنری مان از فرهنگ 
دینی غنی شوند، باید هنرمندان به واسطه قرارگرفتن 
در کنار اهل علم و تفکر تغذیه معرفتی شوند تا تولید 

آثار به سمت ارزش های معرفتی و دینی برود.
خت  زمینه شنا ر معه د یی که سطح جا زآنجا ا
اهل بیت(ع) و قرآن بسیار ضعیف است، این ضعف در 
معیارهای فکری و عقیدتی هنرمندان تأثیر  می گذارد 
و به دنبال آن در آثار هنری نیز خود را نشان می دهد.

ازاین روست که در چند سال گذشته در آثار هنری 
این ضعف تفکری کاملا قابل مشاهده و رهگیری 
است؛ یعنی یکی از علت های عمده ای که برخی 
هنرمندان ما به جای رفتن به سمت مضامین ارزشی،

به سمت موضوعات دیگر می روند، این است که تغذیه 
فکری نشده اند.

به هرحال هنرمند یکی از آحاد جامعه است که به 
پیرامونش نگاه حساس تری دارد. بنابراین، اگر شما 
می خواهید یک جامعه را بسنجید، باید آثار هنری 
آن جامعه را بررسی کنید، زیرا این آثار برگرفته از 
تفکری است که در جامعه رواج دارد. پس هنرمند از 
فضای زیسته تأثیر می پذیرد و اثر تولید می کند. هنر 
و هنرمند مقوله های بسیار قدرتمندی هستند که هم 
می توان از آن ها در مسیر منفی سوءاستفاده کرد و هم 
در مسیر مثبت بهره برد. برای همین، تئوریسین های 
غربی به خوبی از هنرمندان برای رسیدن به اهداف 
خود استفاده می کنند. آن ها در ابتدا هنرمندان 
تأثیر تفکر مدنظرشان قرار می دهند تا  را تحت 
هنرمندان بر اساس آن تفکر، اثر تولید کنند. اگر 
متفکران و علما برای ارتقای کیفیت تفکر ایمانی 
و اعتقادی جامعه هنری به حرکت درنیایند و 
همچنان آن ها را به حال خود بگذارند، جامعه هنری 
یا تحت تأثیر تفکر بیگانگان قرار می گیرد یا خودش 
تفکر تولید می کند که در هر دو صورت خطر انحراف 

زیاد خواهد بود.

 استاندار خراسان رضوی در جلسه ستاد اسکان تأکید کرد

همه ظرفیت های استان در خدمت اسکان زائران
با آغاز دهه پایانی ماه 

صفر و پیش بینی حضور خبر

میلیونی زائــران بارگاه 

منور رضوی در مشهد،

همه ارکان استان دست به دست هم 

ــا خللی در  ــن روزهـ ــد تــا در ای دادنـ

ــه مــیــهــمانــان  خـــدمـــت رســـانـــی بـ

حضرت رضا(ع) به ویژه در بخش اسکان 

ایجاد نشود. ازاین رو، شنبه شب مدیران 

استانی ازجمله استاندار خراسان رضوی 

وشماری از مدیران ارشد استانی به 

ساختمان شهرداری مشهد آمدند و در 

جلسه ستاد اسکان با حضور شهردار 

مشهد و مــدیــران شهری،مهم ترین 

اقدامات برای پذیرایی هر چه مناسب تر 

از زائران پیاده و سواره را بررسی کردند.

استاندار خراسان رضوی در حاشیه این 

جلسه با اشاره به برگزاری جلسه کمیته 

اسکان با حضور مسئولان و متولیان 

دستگاه های مختلف در حوزه اسکان،

اظهار کرد: در این جلسه جمع بندی های 

لازم انجام شد و درحال تلاش هستیم 

ی  ها   ر بخش را د ن  همه ظرفیتما

مختلف ازجمله اقامتگاه های رسمی،

مدارس و آموزش وپرورش، حسینیه ها،

مساجد، بوستان ها و حتی در صورتی 

که لازم شد، در ادارات به کار ببریم و 

اسکان های موقت ایجاد کنیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری 

مشهد، یعقوبعلی نظری افــزود: همه 

این ظرفیت ها درحال آماده شدن برای 

ــران عزیز امــام رضــا(ع) در روزهــای  زائ

ــت. امیدواریم  پایانی مــاه صفر اس

بتوانیم به عنوان خدمتگزاران زائران 

آن حضرت، وظیفه خودمان را در همه 

زمینه ها ازجمله اسکان انجام دهیم.

 آمادگی اســکان ۷۰ هزار نفر از زائران

دهه پایانی صفر

شهردار مشهد هم در این جلسه  با 

بیان اینکه با تلاش استاندار و شورای 

اسلامی شهر مشهد در مرز ۷۰ هزار 

ظرفیت اسکان قرار داریم اما برخی 

نیازمندی ها وجود دارد تا این ظرفیت 

بالقوه شود، اظهار کرد: موارد مورد نياز 

بــرای تجهیز مراکز اضطراری فعلی 

۱۰ غرفه  شامل ۱۰ واحد نانوایی سیار،

۲۳۰ چشمه سرویس بهداشتی، ارزاق،

۴۵ هزار متر مربع  ۵۰ هزار تخته پتو،

موکت و حضور اورژانس، هلال احمر و 

نیروی انتظامی است.

سیدعبدا... ارجائی افزود: این آمادگی 

وجود دارد ۸ هزار نفر ظرفیت جدید نیز 

به این میزان افزایش دهیم که شامل 

۱۰۰۰ نفر در بوستان جهان شهر در 

۵ هزار نفر در میدان  پارکینگ نامجو،

غدیر و ۲ هزار نفر در پارکینگ شرقی 

بوستان کوهسنگی می شود.

وی ادامه داد:  موارد مورد نیاز برای 

تجهیز ایــن ۸ هــزار نفر ظرفیت نیز 

شامل چادرهای بزرگ سوله ای برای 

۴ نانوایی  اسکان ۴۰۰ چادر ۲۰ نفره،

۸۰ چشمه سرویس  ۴ غرفه ارزاق، سیار،

۱۴ هزار  ۱۶ هزار تخته پتو، بهداشتی،

ــس، متر مربع موکت و حضور اورژان

هلال احمر و نیروی انتظامی است.

 تعطیلــی دانشــگاه های مشــهد

در دهه پایانی صفر

مور  یت ا یر هنگی و مد ون هما معا

زائران استاندار خراسان رضوی نیز در 

این جلسه با بیان اینکه ظرفیت رسمی 

، زجمله هتل ها ر مشهد ا ن د سکا ا

هــا و دیگر مکان ها  آپــارتمــان  هــتــل 

۱۳۰هزار نفر است، اظهار کرد: موضوع 

اسکان اولویت ویژه به شمار می آید و 

با راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت 

و بلندمدت از فروردین ماه امسال در 

دستورکار استاندار بوده است تا از 

ظرفیت های اسکان زائــران استفاده 

کنیم.

حجت  لمسلمین  ا و   لاسلام ا   حجت

نژاد افـــزود: از خــردادمــاه  گنابادی 

هه آخر  د د که نخستین جلسه ستا

۶۰۰هــزار ظرفیت  صفر برگزار شد،

رسمی، موقت و اضطراری ایجاد شده 

نفر،علاوه   ۶۸۵ که شامل ۵۸۱هزارو

ــت. ــای گــذشــتــه اس ــت ه ــی ــرف ــر ظ ب

ــوروز امسال  شــهــرداری مشهد در ن

۱۹هـــزارو۹۰۰ اســـکـــان در هــر شب 

ــزار و  داشــت و تا هفته گذشته ۵۰ه

ــزار نفر، مجموعه  اکــنــون ۷۰هـ هــم 

ظرفیت های موجود شهر با بهره مندی 

از ساختمان های غیرقابل استفاده،

بوستان ها و سالن های ورزشی است.

نژاد با بیان اینکه استفاده  گنابادی 

از ساختمان اداری بـــرای اسکان 

موضوعی است که تاکنون تجربه نشده 

است، تصریح کرد: با محوریت معاونت 

توسعه و پشتیبانی استانداری، بیشتر 

ساختمان های اداری برای اسکان زائران 

بسیج شدند که ظرفیت خوبی است.

معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران 

استاندار خراسان رضوی با قدردانی از 

آموزش وپرورش استان گفت: هم اکنون 

با ۸۰۰ مدرسه هماهنگ شده است تا 

هر شب ۱۵۰هزار زائر در مدارس شهر 

اسکان داده شوند. وی با اشــاره به 

اینکه با وجود پیش بینی ها، همچنان 

نگرانی هایی وجود دارد، تصریح کرد:

با حضور معاون اول رئیس جمهور،

مقرر شد دانشگاه های مشهد در دهه 

پایانی صفر تعطیل شوند و این ظرفیت 

در اختیار زائران قرار بگیرد.

 آغازبه کار رســمی قرارگاه دهه پایانی

صفر

همچنیــــن محسن داوری، معــاون 

استاندار و فرماندار شهرستان مشهد،

با اشــاره به آغــاز به کار قرارگاه دهه 

پایانی صفر گفت: برای این قرارگاه 

سامانه هوشمند ایجاد شده است و 

فرمانداری نیز از طریق این سامانه، همه 

فرایندهای قرارگاه، نیازهای مختلف 

زائران مانند پایانه ها، ارزاق و میزان 

ظرفیت های موجود را نظارت می کند.

ــراث فــرهــنــگــی  ــ ــی ــ ــل م ــرکـ ــدیـ مـ

خراسان رضوی نیز  در این جلسه گفت:

در استان ۴هزارو۳۳۴ مرکز با ظرفیت 

۶۶۱هزارو۶۵۴ نفر داریم که این رقم در 

مشهد ۳هزارو۶۸۵ مرکز است.

ــزود: هــزارو۶۰۱ سیدجواد موسوی اف

۲هزار و۱۳۰ واحد اقامتی خصوصی،

۸۷۱ اسکان  واحــد اقامتی دولتی،

۳۲ سالن ورزشی، ۸۰۲ مدرسه، موقت،

۵۶ اردوگاه و ۵۳ ۳۹ ظرفیت اضطراری،

مسجد آماده خدمت رسانی به زائران 

هستند.
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به وقت خداحافظی

چقدر زود این وصال و عاشقی به پایان رسید و زوار حسینی پس از زیارت بارگاه نورانی امامشان، حالا 

یک به یک به خانه بازمی گردند. همیشه رفتن و رسیدن توام با اشتیاق است و خداحافظی جانکاه.

عکس:محمد حسن صلواتی | فوتوشهر

۲شنبه
۱۴۰۱ ۲۸ شــهریور 
۱۴۴۴ صفــر   ۲۲
۳۷۶۴ شـــــماره 

۲شنبه
۱۴۰۱ ۲۸ شــهریور 
۱۴۴۴ صفــر   ۲۲
۳۷۶۴ شـــــماره 

حُبُ الحسینِ یَجمَعُنا

برای کسی که ساعت های طولانی روزش 

را میان کلمات و اخبار گم می کند،

شاید نوشتن ساده ترین کار دنیا باشد 

اما نوشتن از حسین(ع) جنسش فرق

می کند.

چقدر قشنگ گفت علی زمانیان که «اصلا 

حسین جنس غمش فرق می کند/ این راه 

عشق پیچ و خمش فرق می کند» داستان 

اربعین اما جدا از همه مرثیه هاست،

لحظه لحظه اش پر از خنده و اشک است.

شروع سفر پیاده روی من از آبان ۹۵ نبود که از 

یک سال پیش از آن شروع شده بود. درست 

همان زمانی که دوستانم را یکی یکی برای این 

سفر بدرقه می کردم و از همه شان می خواستم 

برات کربلای من را هم بگیرند.

ــن بلیت صــادر  یــک ســال طــول کشد تــا ای

شــد. همه چیز با یک تمــاس تلفنی ساده 

ــک مــکــالمــه کــوتــاه  ــد و بــعــد از ی شروع ش

چیز بــه کل ای، همه  کمتر از یــک دقــیــقــه 

تغییر کرد.

کمتر از ۲۴ ساعت به حرکت دوستانم مانده بود 

و من باید آماده سفر می شدم. اما همه چیز در 

یک کوله جاگرفت. شاید برای منی که برای هر 

سفر حداقل یک چمدان وسیله برمی دارم، این 

غریب ترین اتفاق ممکن بود.

اینجا خبری از تفتیش نیست

خطوط وسط جاده با سرعت از زیر چشمم 

می گذشت و هر لحظه به مرز نزدیک تر می شدم.

بیشتر راه را در ماشین خواب بودم تا اینکه 

بالأخره رسیدیم. حال و هوای عجیبی بود. همه 

چیز سخت و همه شرایط عذاب آور بود اما همه 

شاد بودند. به گیت های خروجی نزدیک شدیم 

و مهر خروج را روی پاسپورتمان زدند و آماده 

ورود به عراق شدیم.

چند قدمی را پیاده رفتیم تا به گیت های ورود 

به عراق رسیدیم. به نظر می رسد کسی اینجا 

به شما کاری ندارد، نه خبری از تفتیش است 

های اشعه ایکس که وسایلت و نه دستگاه 

را بگردد.

!به جای کرایه راننده را دعا کردیم

با یک ماشین شخصی خودمان را به نجف 

رساندیم و درقبال پرداخت کرایه راننده را دعا 

کردیم.
با همان خستگی سفر به زیارت امیرالمومنین(ع)

رفتیم و از حضرت اذن گرفتیم تا پیاده روی مان 

را شروع کنیم. مسیر با هیچ کلمه و ادبیاتی 

شبیه سازی نمی شود.

هرکسی از ظن خودش آن را بازگو می کند 

و شما باید در این راه پا بگذارید و خودتان 

لمسش کنید. قدم به قدم زلالی و خلوص 

در خدمت را می بینی، عاجزانه تو را عزیز 

می کنند و برای خدمت رسانی ات، جان 

روی  می دهند. در طول مسیر پیاده 

امــا زیبا و  اربعین، ایــن شعار کــوتــاه 

حُــبُ  » :  کند می نظر  پرمحتوا جلب 

الحسینِ یجَمَعُنا» به معنای «دوستی و 

» این  محبت حسین، ما را گردهم می آورد 

واقعیتی است که در تمام طول مراسم اربعین به 

چشم می خورد. آن حضرت ، کانون هم گرایی و 

وحدت میلیون ها انسانی است که از کشورهای 

اسلامی و غیراسلامی برای زیارت مرقد نورانی 

ایشان آمده اند.

۸۸۸ طواف دور عمود

عمود ۸۸۸ داستانش اما فرق دارد. قدم هایم را 

به یاد دوستان و خانواده ام برداشتم اما اینجا 

نه! این عمود، عمود من است. دلتنگ امام 

رضا(ع) و مشهد می شوم. شب شده و قدم ها 

سنگین تر از قبل راه می روند.

دو دقیقه ای گیج بودیم و دنبال جای خواب، تا 

اینکه سروکله یک عراقی پیدا شد و با خواهش و 

تمنا من و دوستانم را به خانه اش دعوت کرد. در 

وضعیت های این چنینی معذب می شوم و حتی 

خجالت می کشم، اما اینجا به نظرم می آمد که 

بهترین کار پذیرفتن این رفتار است.

شب را در خانه محمدهاشم بودیم و بعد از دوش 

گرفتن شام مفصلی خوردیم و بعد از آن بود که 

محمدهاشم به همراه دو پسر و دامادش وارد 

اتاق ما شدند و شروع به ماساژ دادن پاهایمان 

کردند.

وقت  خــوردم و هیچ  به حالشان غبطه مــی 

متوجه نشدم چطور به این میزان از اخلاص

 می رسند.

صبح زود کوله هایمان را جمع کردیم و هاشم 

ما را تا سر جــاده رساند و بعد از آن باهم 

خداحافظی کردیم. عمود ۸۸۸ را این بار طواف 

کردم و بعد از آن دستم را روی سینه گذاشتم 

و به سمت مشهد چرخیدم و به امام مهربانم

سلام دادم.

وارد کربلا شده ایم و از دور نشانه های حرم را 

می بینم اما زبانم قفل شده است.

نمی دانم چه بگویم، چه بخواهم، چه دعایی را 

بخوانم؟ حتی آداب لازم در باب اولین زیارت را 

هم نمی دانم. چشمانم را می بندم و همه چیز 

را به خودش می سپارم....

موکب
 یک نفره

تحقیر مرگ، به نام وطن
درباره کلنل محمدتقی پسیان، هم زمان با سالگرد انتصابش به عنوان فرمانده ژاندارمری خراسان

«ماژور محمدتقی خان به درست کاری فوق العاده 

و شجاعت و تحقیر مرگ و عزم و پردلی معروف 

است....» این بخشی از تقدیرنامه صلیب آهن بود 

که وقتی کلنل پسیان ۲۲ساله بود، در ردای ریاست 

گردان همدان به او  به خاطر مقاومتش برابر روس ها 

در جنگ جهانی اول اهدا شد. تبریز، شهری که 

محمدتقی خان در آن به دنیا آمد و بزرگ شد، کانون 

مشروطه طلبان ایران بود. پسیانی ها از اساس 

میهن دوست بودند. بعد از قرارداد ترکمنچای هم 

که قفقاز زیر لوای روسیه قرار گرفت، بار و بندیلشان 

را جمع کردند آمدند تبریز. اگر عارضه ورم کبد محمدتقی 

خان عود نمی کرد، پایش را از ایران بیرون نمی گذاشت.

ناچار به آلمان سفر کرد. هنوز درمانش تمام نشده بود که 

شنید نیروهایش در دیاله عراق در محاصره انگلیس ها 

گیر افتاده اند. خودش را رساند اما کار از کار گذشته 

بود. برگشت آلمان که درمانش را تکمیل کند، شنید 

متفقین در ایران قد علم کرده اند. امنیت جانی 

نداشت. ماند آلمان و در کنار درمان، مشغول 

یادگیری خلبانی شد که به این ترتیب اولین 

خلبان ایرانی در تاریخ ایران باشد. همانجا 

نقبی به موسیقی زد و گاهی مشغول ریاضیات 

شد. جنگ که تمام شد می توانست به عنوان 

افسر خارجی در ارتش آلمان بماند اما خبر 

رسید کار متفقین در ایران تمام شده. برگشت.

مدت زیادی نگذشت که رئیس ژاندارمری 

مشهد شد. مأموریت داشت ژاندارمری 

را گسترش دهد ولی با حجم بالایی 

از بدهی و حقوق معوقه نیروها از او 

استقبال شد. می خواست شرایط 

را مدیریت کند اما اختلاس ها و 

وضعیت بد اقتصادی، مستأصلش کرده بود. چهاربار 

استعفا داد و هر بار رد شد. شستش خبردار شد 

انتصاب او برای ژاندارمری، اثبات بی کفایتی اش 

بوده و این مانع تراشی ها بی دلیل نیست. پس با 

حمایت دولت سیدضیاء، شروع به اصلاح امور کرد؛

اول کارمندان معتاد را اخراج کرد، بعد رفت سراغ 

سرکوب اشرار. قیمت نان و گوشت را کاهش داد 

و فعالیت پزشکان بی مدرک را متوقف کرد. دولت 

سیدضیاء که سقوط کرد، قوام نخست وزیر شد.

ورق برگشت و قوام محمدتقی خان را مجبور به 

تمرد از مقام کرد. کلنل که زیربار نرفت، عشایر اطراف 

مشهد به تحریک قوام شورش کردند. رهبری قدرتمند کلنل 

پسیانی که داشت خراسان را به سمت جمهوری شدن 

می برد، رضاخان را پاک از قدرت گرفتن محمدتقی خان 

وحشت زده کرد پس زمینه را برای شورش کردهای خراسان 

مهیا کرد. کردها که قوچان را گرفتند، کلنل با نیروهای 

مختصری راهی تپه نادری شد اما در حالی 

که ۳۰سال بیشتر نداشت، آماج تیرباران 

شورشیان قرار گرفت و همانجا سرش از تن 

جدا شد. کلنل جوان ترک زبان در حالی که 

میان مردم مشهد به سمت باغ نادری فعلی 

تشییع می شد، قاصدی به مقصد تبریز در 

حال اجرای وصیت محمدتقی بود که گفته بود:

«پس از شنیدن خبر کشته شدن من در راه 

وطن، هرکدام یک کاغذ تبریک به 

مادرم عزت الحاجیه در تبریز 

و عمویم در طهران بنویسید.

ور  . د یت ، نه تعز یک تبر

کاغذ نباید سیاه باشد.

بلکه گلی رنگ خون....»
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کشتی مهم تر است یا کال آف دیوتی؟

 این روزها که مسابقات جهانی کشتی در بلگراد 

در حال برگزاری است، کیف ما کوک است و چشم 

می گذاریم تا نوبت به پهلوانان ایرانی برسد، آن ها 

روی تشک بروند و ما بنشینیم پای تلویزیون و از 

تماشای عالی ترین سطح کشتی جهان لذت ببریم.

شنبه شب که «کامران قاسم پور» می خواست در 

وزن ۹۲ کیلوگرم در مسابقه فینال پنجه در پنجه 

حریف آمریکایی کشتی بگیرد، من خانه یکی از 

اقوام بودم که اتفاقا سه تا پسر قدونیم قد دارد.

هرکدامشان سرشان در موبایلشان بود و «کال آف 

دیوتی» برایشان مهم ترین چیز در روی کره زمین.

تأثیر  آن قدر خنثی بودند که ذوق زدگــی من هم تحت 

بی خیالی آن ها قرار گرفت. البته وقتی قاسم پور امتیاز 

گرفت من بی توجه به آن ها بالا و پایین پریدم ولی برای 

پسرعمه هایم هیچ فرقی نداشت که چه اتفاقی افتاده.

در روزهای نوجوانی ما اغلب خانه ها تلویزیون سیاه 

سفید داشتند و گزارشگر کشتی مجبور بود؛ بگوید کدام 

کشتی گیر دوبنده اش چه رنگی است و در کدام سوی 

تشک ایستاده. زمان ما مسابقات جهانی کشتی 

ترین اتفاق جهان بود. فردای مسابقه هم  مهم 

رفتیم سر کلاس و همه بچه ها شده بودند، می 

«هادی عامل» و کارشناس متبحر کشتی. دیشب که 

تجربه تماشای کشتی را با پسرعمه های قدو نیم قدم 

داشتم، خوشحال شدم که زمان ما به جای کلمات 

لاتین که در بازی ها مرسوم است، ما «فیتله پیچ» بلد 

بودیم و وقتی مسابقه تمام می شد خود را در قامت 

قهرمان های آن روزهای کشتی ایران می دیدیم،

تشک ها را توی اتاق پهن می کردیم و با برادرمان 

کشتی می گرفتیم. لیگ جهانی والیبال و مسابقات 

فوتبال هم مثل کشتی اهمیت داشت. هرچند که وقتی 

سریال نمایش خانگی «یاغی» پخش شد، آمار ثبت نام 

کودکان و نوجوانان در مدارس کشتی کشور بالا رفت و 

بچه ها تحت تأثیر این سریال دوست داشتند کشتی گیر 

شوند. اما امیدوارم این علاقه تنها محدود به دوره پخش 

یک سریال نباشد و بچه های الان هم از تماشای مسابقات 

جهانی کشتی لذت ببرند.

روایت
 روز

 الهی از آن خوان که بهر پاکان نهادی نصیب من بینوا کو، اگر نعمتت جُز 

به طاعت نباشد پس آن را بیع خوانند لطف و عطا کو ؟ اگر در بها مُزد خواهی 

ندارم و اگر بی بها بهی بخش ما کو ؟ اگر از سگان توام استخوانی و اگر از 

کسان تو مرحبا کو؟
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پرده برداشتن از یک راز اربعینی

. ما بچه  ما تقصیری نداشتیم 

بودیم و همه چیز برای ما تفریح 

. هر چند  ربعین  . حتی ا   ــود ب

هنوز هم که مثلا سن و سالی 

فهمم چرا  از من گذشته نمی 
(ص) اکــرم  باید رحلت پــیــامــبر 
(ع) را با شهادت امــام حسین 

. نمی دانم این رسم ما  بسنجیم 

مشهدی هاست که بعد از هشت 

روز که از اربعین گذشت و رحلت 

پیامبر(ص) را بگوییم چهل و هشتم؟ شاید 

واقعا تاریخ و سال ما از عاشورا شروع 

. می شود ؟ نمی دانم 

ولی برای ما که کودکان خردسالی بودیم 

محرم و اربعین بهانه ای بود برای تفریح 
کردن و اطمینان دارم امام حسین (ع)

. در  هم ترجیح می داد ما فقط باشیم 

. کنار حوض بازی  ها باشیم  حسینیه 

. سر علم هیئت دعوا کنیم اما  کنیم 

. بمانیم 

و روز اربعین با صدای بلند توی کوچه 

بخوانیم

اربعین نور دینه

شله زرد خیلی شیرینه

و بدویم این طرف و آن طرف و ببینیم چه 

کسی دیگچه می دهد. چه کسی شله زرد 

و آش بلغور و خسته نشویم از خوردن و 

. تفریح کردن 

های ما  خــوب همین حــالا هم بچه 

. اولش ما نمی فهمیم  همین طور هستند 

؟ فکر می کنیم  محرم بــرای چیست 

بهانه ای است برای جمع شدن ما دور 

هم و بازی کردن و لذت بردن و شام 

. خوردن 

. یعنی کم کم به عمق اندوه پی می بریم 

کلاس اول بودم و محرم به مدرسه ها 

. لذت بخش ترین خاطره  خــورده بــود 

ازظهر  من وقتی بود که از شیفت بعد 

مدرسه برمی گشتم و با همان کتاب های 

کش پیچ شده که با مداد هایم آن ها را 

با کش محکم کرده بودم می دویدم به 

سمت حسینیه برای اینکه می دانستم 

. چای می دهند 

قدر آرزو داشتم که دوتا  و چه 

چــای بدهند و صد حیف که 

میرزا عبدا... حواسش به این بود 

. که من چای خورده ام 

ام همان  اولین حادثه زندگی 

. حین چای خوردن اتفاق افتاد 

وقتی می خواستم آخرین هورت 

چای را از داخل نعلبکی بکشم 

حواسم برای اولین بار رفت به 

سمت داستانی که آشیخ بر روی 

. ناگهان زمان  منبر داشت روایت می کرد 

. خودم را توی خرابه های شام  ایستاد 

. که لگد می خوردم و شلاق پشتم  دیدم 

. دیدم که گریزی از تازیانه  را سیاه می کرد 

آلود و  نبود و من زیر دست و پا خاک 

. درمانده این طرف و آن طرف می افتادم 

. ناگهان دیدم صورتم پر از اشک شده 

نعلبکی خالی را با دندان هایم فشار 

می دهم. میرزا عبدا... به زور دارد نعلبکی 

را از لای دندان های قفل شده ام بیرون 

. من تازه داشتم می فهمیدم  می کشد 

ماجرای عاشورا و اربعین خیلی جدی تر 

. باید زودتر بزرگ  از این حرف هاست 

. برای همین وقتی چند روز  می شدم 

بعد میرزا عبدا... به مادرم (دختر برادرش 

: گاهی به این بچه ها  میرزا محمد ) گفت 

چایی بده که این طور نعلبکی مسجد 

: را لای دندانشان فشار ندهند نگفتم 

کور بودی ؟ نعلبکی را دیدی اشک های 

من را ندیدی ؟ مات بودن و درماندگی 

من را ندیدی ؟

. اما هیچی  خدا میرزا عبدا... را بیامرزد 

بار احساس کردم  . برای اولین  نگفتم 

اگــر چیزی بگویم مــزد اشکی را که 

. حتی تا همین  ریخته ام ضایع می کنم 

امروز داستانم را برای هیچ کس تعریف 

. اربعین  . حتی برای خودم  نکرده بودم 

بهانه ای شد برای پرده برداشتن از رازی 

. حالا که فکر می کنم  که در دلم مانده بود 

می بینم شاید اربعین آن سال ها ریا و 

دو رویی کمتری در سرزمین ما حاکم بود .

نمی دانم این روزها چه چیزی در زندگی 

ما کم است.
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